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پیشگفتار
میراث معتبر دینی و ادبی که زردشت به جای گذاشت، مجموعۀ هفده سرود دینی، گاهان، او است. این سرودها هستۀ اصلی یسنه، مراسم مهم مزدیسنان را تشکیل میدهند که حدود یکسوم اوستای اصلی موجود است. گاهان از زمان اوستای جدید موضوع ستایش بوده است (← یسن 71/6). از پنج گاه گاهان، چهار گاه نخست مجموعهای آیینی است امّا گاه پنجم، گاه 53 (وهیشتوایشتی vahištōišti) که به شیوۀ ادبی متفاوتی سروده شده، ظاهراً نوعی پیوست است. 
زبان گاهان از زبان پیکرۀ اصلی اوستا کهنتر است. علاوه بر گاهان، «یسن هفت ها» (یسنهای 35/3 – 41/7) و دعای مقدس «یثااهووییریو» (یسن 27/13)، «اشموهو» (یسن 27/14)، «ینگهههاتم» (یسن 27/15) و «ایریماایشیو» (یسن 54/1) نیز به زبان اوستای قدیم است. 
گاهان و دعای مقدس به شیوۀ شاعرانه و رازآمیزی تصنیف شدهاند و آراء و عقاید کلامی و الهیاتی زردشت هیچ جا در آنها روشن و نظامند بیان نشده است. گاهان آگاهی در مورد اصلاحات زردشت و شرایط سیاسی و اجتماعی را با هم میآمیزد به طوری که تشخیص این دو لایه متفاوت از هم دشوار است. از سوی دیگر به سبب کوچک بودن پیکرۀ اوستای قدیم، مواد کافی برای تجزیه و تحلیل زبانشناختی، ترجمه و تفسیر در دست نیست و نقش آن نیز به عنوان منبعی برای تاریخ دین و فرهنگ بسیار کم‌رنگ است. 
تحلیل زبانشناختی گاهان، طبیعتاً میبایست از ترجمۀ پهلوی آن آغاز میشد امّا این ترجمه که تدوین آن به اواخر دورۀ ساسانی باز میگردد، کمک چندانی به روشن شدن متن اوستای کهن نمیکند. بدین ترتیب برای بررسی گاهان، رجوع به پیکرۀ بزرگ متون ودایی هندی باستان اساسی است و در این میان، ریگودای کهن، با 1028 سرود نیایشی در برابر 17 سرود زردشت، از اهمیت خاصی برخوردار است. این متون کمک میکند تا تصویری از دیدگاه دستوری و واژگانی از اوستای قدیم به دست آوریم. این دو متن به یک سبک ادبی تعلق دارند و پیوند تاریخی آنها نیز آثار متعددی در عبارتپردازی و مفاهیم دینی گاهان بر جای گذاشته است. از این رو، از نظر مسایل جزیی و کلی روشنیبخش یکدیگرند. 
این پژوهش در دو بخش، یک: نگاهی به شعر هندواروپایی در سه فصل: 1. فن شعر هندواروپایی، 2. شاعر و شعر سرودن و 3. سبک بیان و آرایهها، و بخش دوم: تحلیل دستوری و محتوایی یسن 50 (اوستا-زند) در دو فصل: 4. بنمایههای سرودهای گاهانی، تصنیف حلقهای، حرف‌نویسی و برگردان فارسی متن اوستا، همراه با یادداشتها و 5- ترجمه اوستا به پهلوی، آوانویسی و برگردان فارسی متن زند، همراه با یادداشتها می‌پردازد. واژهنامه اوستا-زند-فارسی، کتابنامه، نمایه فارسی و سنسکریت بخشهای پایانی را تشکیل میدهند. 
از جناب آقای دکتر قبادی، ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که با دستور مساعد ایشان کتاب چاپ و انتشار یافته، سپاسگزار است. از آقای دکتر نصرالهزاده، سرپرست محترم پژوهشکده زبان‌شناسی که پیگیر کار چاپ کتاب بودهاند؛ خانم دکتر حاجیپور که زحمت تایپ و تهیۀ نمایه را بر عهده داشتهاند و همکاران بخش انتشارات تشکر فراوان دارد. 
مهشید میرفخرایی
بهار 1400
فهرست       9
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[bookmark: _Toc65239262]مقدمه 
هندواروپایی اصطلاح خاص زبان‏شناسی تاریخی است که از اوایل سدۀ نوزدهم به خانوادۀ زبان‏هایی اطلاق شد که نخست در سراسر اروپا و بخش‏های بسیاری از آسیای صغیر و سپس در هر گوشۀ جهان گسترش یافت. این اصطلاح، در اساس، جغرافیایی است چون به شرقی‏ترین گسترۀ این خانواده، از شبه‏قارۀ هند تا غربی‏ترین در اروپا، اشاره دارد. از همین‏رو اصطلاح هندوژرمنی نیز برای این خانوادۀ زبانی به‏کار رفته است. دانشمندان اروپایی آغازگران مطالعات این خانوادۀ زبانی بودند که تا آن زمان با زبان‏های لاتین، یونانی و نیز زبان‏های فرهنگی اروپاییِ آن دوران یعنی رومیایی، ژرمنی و اسلاوی آشنایی داشتند. مقایسۀ زبان سنسکریت با دو زبان باستانی، یونانی ـ رومی، مفهوم خویشاوندی‏های زبانی را متحول ساخت. نخستین دانشمندی که به جد در این راه کوشید فرانتس بوپ[footnoteRef:1] (1791ـ1867) آلمانی است که در سال 1812 میلادی برای فراگیری زبان‏های شرقی به پاریس رفت و در همان‏جا کتاب دستگاه صرفی سنسکریت با مقایسۀ زبان یونانی، لاتین، فارسی و زبان‏های ژرمنی را منتشر کرد[footnoteRef:2] که سرآغاز روش تطبیقی در مطالعات زبانی بود. گرچه پیش از او افرادی به رابطۀ زبان سنسکریت با زبان‏های دیگر خانواده‏ای که بعدها هندواروپایی نامیده شد، پی بردند امّا مطالعۀ روشمند در تطبیق زبان‏ها، به‏عنوان دانشی مستقل حاصل زحمات بوپ بود.  [1: . Franz Bopp]  [2: . On the Conjugation System of Sanskrit in Comparison with that of the Greek, Latin, Persian and Germanic Languages ] 

[bookmark: _Toc65239263]1.  روش تطبیقی در زبان‏شناسی 
پس از بوپ مطالعات تطبیقی زبان‏ها در آثار آنتوان میه[footnoteRef:3] (1866ـ1936) پی‏گیری شد. براساس نظریات او می‏توان به دو روش مقایسۀ زبانی قائل شد. روش نخست مقایسۀ رده‏شناختی[footnoteRef:4] است که هدف آن تثبیت ویژگی‏های همگانی یا قوانین کلی برای شناخت همۀ زبان‏ها است. روش دوم مقایسۀ تکوینی[footnoteRef:5] و هدف آن تاریخ است؛ یعنی مفهوم معمولی اصطلاح زبان‏شناسی[footnoteRef:6] تطبیقی (← واتکینز 1995: 4).  [3: . Antoine Meillet ]  [4: . Typological Comparison]  [5: . Genetic Comparision]  [6: . Comparative Linguistics] 

زبان‏شناسان تطبیقی یک امر مسلم و یک فرضیه دارند. امر مسلم این است که برخی زبان‏ها تشابهاتی را نشان می‏دهند که تعدادشان آن اندازه زیاد و دقیق است که نمی‏توان حمل بر اتفاق یا وام‏گیری از زبانی به زبان دیگر کرد و یا در شمار ویژگی‏های همگانی[footnoteRef:7] یا شبه همگانی[footnoteRef:8] بسیاری یا همۀ زبان‏ها دانست. فرضیۀ آنان این است که این همانندی‏ها در میان بعضی زبان‏ها باید نتیجۀ تحول آن‏ها از یک اصل مشترک باشد.  [7: . Universal Features]  [8: . Quasi-Universal Features] 

شباهت‏ها می‏تواند بنیادی، تصادفی و یا از طریق وام‏گیری باشد که از این میان وام‏گیری خود حاصل ارتباط‏های اتفاقی یا محصول واژه‏سازی علمی و قاعده‏مند است. نتیجۀ تاریخی این است که این شباهت‏ها ماهیتی تکوینی دارند و این زبان‏ها هم‏خانواده‏اند. زبان‏شناسان تطبیقی پیوند تکوینی زبان‏ها را می‏پذیرند و معتقدند که منشأ این زبان‏ها نیای مشترکی است که باید آن را زبان آغازی[footnoteRef:9] نامید که دیگر وجود ندارد. الگوی معیار برای نشان دادن این ارتباط درخت خانوادگی[footnoteRef:10] است. بررسی دقیق شباهت‏ها میان زبان‏ها از طریق روش تطبیقی، پژوهنده را قادر می‏سازد تا ویژگی‏های اصلی دستور و واژگان این زبان آغازی را بازسازی[footnoteRef:11] کند. بازسازی به نوبۀ خود، نقطۀ آغازی برای توصیف تاریخ زبان‏های هم‏ریشۀ تثبیت‏شده در اختیار می‏گذارد که هدف نهایی زبان‏شناسی تاریخی[footnoteRef:12] است (همو: 4ـ 5).  [9: . Proto Language]  [10: . Family Tree]  [11: . Recontruction]  [12: . Historical Linguistics] 

ساده‏ترین روش زبان‏شناسی تطبیقی برای شروع انتخاب دو زبان A و B با پیوند خویشاوندی است که شباهت‏های قاعده‏مندی را نشان می‏دهند که نمی‏توان آن‏ها را نتیجۀ وام‏گیری، اتقاق یا همگانی‏های زبان[footnoteRef:13] دانست. این همانندی‏های قاعده‏مند تنها با فرض یک زبان مشترک اصلی[footnoteRef:14] O که نیای دو زبان A و B است، توجیه‏پذیر است (الگوی شمارۀ 1):  [13: . Universals]  [14: . Original Common Language] 

O

 A                  ≈                   B
الگوی شماره 1
توصیف زبان O دستور و واژگان یعنی فرهنگ لغت[footnoteRef:15] آن زبان است. وظیفۀ زبان‏شناس تاریخی توصیف O از طریق بازسازی و نشان دادن این نکته است که چگونه می‏توان از O به A و از O به B رسید.  [15: . Dictionary] 

[bookmark: _Toc65239264]2.  روش تطبیقی در فن شعر (بوطیقا[footnoteRef:16])  [16: . Poetics] 

کاربرد زبان‏های A و B برای مقاصد هنری که آن‏ها را زبان‏های شعری[footnoteRef:17] Á و  می‏نامیم، ممکن است شباهت‏های قاعده‏مندی را نشان دهند که نمی‏توان آن‏ها را نتیجۀ وام‏گیری، اتفاق یا همگانی‏های زبان دانست. در اینجا کاربرد O برای مقاصد هنری، زبان شعری Ó است (الگوی شماره 2):  [17: . Poetic Languages] 


Ó                                               O
                             
          ≈         Á                       B            ≈       A
الگوی شماره 2
توصیف Ó، دستور و گنجینۀ شعری آن است (همو: 5ـ6). 
به بیان ساده، زبان‏شناسی «بررسی علمی زبان» و شعرشناسی «بررسی زبان هنری[footnoteRef:18]» است.  [18: . Artistic Language] 

[bookmark: _Toc65239265]3.  بازسازی زبان شعری 
کار زبان‏شناس در الگوی شمارۀ 2 پیچیده‏تر از الگوی شماره 1 است؛ چه زبان‏شناس در بُعد هنری، وظیفۀ مضاعفی بر عهده دارد. نخست توصیف O و Ó ، یعنی زبان آغازی و زبان شعری آغازی بازسازی‏شده، و دوم نشان دادن اینکه چگونه می‏توان از O به A و از O به B و از Ó به Á و از Ó به  رسید. افزون بر این، کار زبان‏شناس نشان دادن رابطۀ زبان A با زبان شعری Á، B با  و O با Ó نیز است. 
می‏توان با هدف کشف همگانی‏ها، به زبان شعری، دستور شعری و فهرست واژگان شعری رویکردی رده‏شناختی داشت و هم‏زمان با چشمی به تاریخ تکوینی و پویا، آن‏ها را بررسی کرد. این دو در حوزۀ شعرشناسی تطبیقی هندواروپایی[footnoteRef:19] با هم ترکیب می‏شوند. بدین ترتیب می‏توان شعرشناسی تطبیقی هندواروپایی را رویکردی زبان‏شناختی به صورت، ماهیت و نقش زبان شعری و ادبیات باستانی در میان گروه‏های گوناگون مردمان هندواروپایی باستان توصیف کرد (همو: 6).  [19: . Comparative Indo-European Poetics] 

[bookmark: _Toc65239266]4.  تاریخ فرهنگ و بازسازی زبان‏شناختی 
هر زبانی مستلزم داشتن یک جامعه، یک جامعۀ زبانی و یک فرهنگ است و به همین تناسب یک زبان آغازی نیز نیازمند داشتن یک فرهنگ آغازی است یعنی فرهنگ کاربران زبان آغازی. بنابر الگوی شمارۀ 2 می‏توان Ó، و Á را به‏عنوان نمایندۀ هر فرهنگ آغازی تصور کرد. روش‏های زبان‏شناسی تاریخی ابزار مهمی را برای بازسازی راه‏های قدیم زندگی، نیز صورت‏های کهن گفتار در اختیار مورخ فرهنگ قرار می‏دهد. زبان شعری تنها یکی از راه‏های بسیاری است که در دسترس اعضای یک جامعۀ فرضی است. 
در الگوی بازسازی زبان شعری (الگوی شمارۀ 2)، دو زبان هم‏ریشۀ Á و  قاعدۀ مثلثی را می‏سازند که رأس آن Ó، زبان شعری آغازی بازسازی‏شده است. 

مقدمه       18

[bookmark: _Toc65239267]فصل یکم 
[bookmark: _Toc65239268]1.1  فن شعر هندواروپایی
زبان‏شناسان تاریخی از دو مسیر متفاوت امّا مکمل هم، بررسی‏ها و پژوهش‏هایشان را پی می‏گیرند. از یک سو برای بازسازی یک الگوی اصلی مشترک از داده‏های زبان‏های مورد مقایسه، به عقب باز می‏گردند و از سوی دیگر از صورت‏های تثبیت‏شدۀ زبان آغازی برای دنبال کردن سیر تحول آن‏ها در هر یک از زبان‏ها، به‏پیش می‏روند. حاصل این دو رویکرد شناخت ساخت‏های تازه و مستقلی است که از تغییر شکل دادن عناصر دستگاه نخستین ناشی شده‏اند. فن شعر یا بوطیقای هندواروپایی نیز چنین روندی را پیموده است. این فن از یک سو نظامی از عناصر و ویژگی‏های شعری را از تک‏تک سنن شعری مانند آناتولیایی، هندی، ایرانی، یونانی، ژرمنی و ... بازسازی می‏کند و آن را هندواروپایی مشترک می‏نامد و از سویی نمود این شعرشناسی هندواروپایی مشترک را در آثار هنری سنن گوناگون مانند ودایی، اوستایی، اشعار حماسی و غنایی یونانی و ... بررسی می‏کند. این دو رویکرد در بررسی این حوزه نه‏تنها به هم بستگی دارند بلکه به یکدیگر وضوح و روشنی می‏بخشند. نوآوری‏ها در یکی، امکان شناخت صورت‏های کهن را در دیگری و برعکس فراهم می‏سازد. در شعرشناسی تطبیقی مانند زبان‏شناسی تطبیقی، اولویت با گردآوری مدارک قدیم‏تر است و بنابراین هرچه این مدارک به زبان آغازی نزدیک‏تر باشد، دقت صورت‏های به میراث رسیده بیشتر است. 
از سه شاخۀ خانوادۀ زبان‏ها از هزارۀ دوم پیش از میلاد آگاهی در دست است: آناتولیایی، هند ـ ایرانی و یونانی. آناتولیایی احتمالاً نخستین شاخه‏ای است که از زبان مشترک هند ـ اروپایی منشعب شده است و به سبب ویژگی‏های زبانی و شعری چندی، جداگانه بررسی می‏شود. هند ـ ایرانی و یونانی به‏وضوح به یکدیگر نزدیکند و بنابر سنت به‏عنوان الگوی اصلی برای بازسازی زبان آغازی، هم در زبان‏شناسی و هم در شعرشناسی به‏کار می‏روند.
فن شعر یا شعرشناسی در سه سطح متمایز 1. شناخت عبارت‏های قالبی[footnoteRef:20]، 2. شناخت وزن شعر[footnoteRef:21] و 3. سبک‏شناسی[footnoteRef:22]، هر یک با ترتیب تاریخی خود، گاه با استقلال بیشتر و زمانی با آزادی کمتر از دو سطح دیگر، پیش رفته است.  [20: . Formulaics]  [21: . Metrics]  [22: . Stylistics] 

[bookmark: _Toc65239269]1.1.1  شناخت عبارت‏های قالبی 
توصیف زبان شعری آغازی دستور و گنجینۀ شعری آن زبان است. دستور شعری با اجزای مختلف دستور معمولی مانند نظام آوایی و ساخت جمله قابل قیاس است و در سطح بالاتر دستور، جایی که معنا معتبر است، اجزای نحوی، معنایی و کاربردی وارد عمل می‏شوند. اینجا حوزۀ عبارت‏های قالبی است که وسیلۀ انتقال پیام هستند. 
شناخت عبارت‏های قالبی، قدیم‏ترین این سه سطح، به بررسی و مقایسۀ عبارت‏های قالبی هم‏ریشه یا تقریباً مشابه در زبان‏های خویشاوند از لحاظ معنایی و واژگانی می‏پردازد. ادلبرت کون[footnoteRef:23] از سال 1853 میلادی با برابر گرفتن یک عبارت قالبی در دو زبان هومری و ودایی، این بررسی را آغاز کرد:  [23: . Adalbert Kuhn] 

[bookmark: _GoBack]ریگ‏ودا ákṣiti śraváḥ (1.40.4b, 8.103.5b, 9.66.7c) وśraváḥ … ákṣitam  (1.9.7bc) و یونانی kλέoς ἄφϑιτov (II.9.413)، همه به معنی «شهرت فناناپذیر». نوآوری کون در آن بود که به‏جای برابر گرفتن ریشه‏شناختی دو واژه از زبان‏های خویشاوند، دو عبارت اسمی دوبخشی (اسم + صفت) را که، هر دو به معنی «شهرت فناناپذیر» هستند، برابر گرفت. این مقایسه ورای واژه‏های ساده، به سازه‏های وندی[footnoteRef:24] śráv-as a-kṣi-ta-m و kλες-εσ- á-φϑι-τo-v پرداخته است. آنچه کون انجام داد، برابر گرفتن دو دسته یا گروه واژه‏ها ثابت میان دو زبان بود که بعدها عبارت‏های قالبی نام‏گذاری شد (همو: 12ـ13).  [24: . Suffixal Constituents] 

با نوشته‏های کون مفهوم «زبان شعری هندواروپایی» شروع به شکل‏گیری کرد. زبان‌شناسان دیگری به پیکرۀ این عبارت‏های قالبی افزودند. دارمستتر[footnoteRef:25] (1878)، ایران‏شناس فرانسوی، اصطلاحی استعاری[footnoteRef:26] را برای شاعر هندواروپایی و پیشه‏اش شناسایی کرد. او ترکیب اوستایی vacas.tašti-: «سرود، بند، پاره»، را که لفظاً به معنی «واژه‏سازی»، «سخن‏تراشی» است با ودایی vácāṁsi ās … takṣam: «این واژه‏ها را با دهانم تراشیده‏ام (= ساخته‏ام)» و با عبارتی از پیندار[footnoteRef:27] ὲπέων … τέkτονες (Pytth. 3. 113): «سازندگان واژه‏ها» مقایسه کرد (همانجا: 13ـ 14).  [25: . James Darmesteter]  [26: . Metaphorical Expression]  [27: . Pindar] 

تعداد زیادی از این عبارت‏های قالبی مشترک، برپایۀ معادل‏سازی میان ودایی و یونانی، شناسایی شد. ودایی تنها معرف شاخۀ هندی گروه زبان‏های هندوایرانی درخت خانوادگی هندواروپایی است که زبان یونانی شاخۀ دیگر آن است: 
هندواروپایی

                         هندوایرانی

هندی                   ایرانی                                  یونانی
گِرِه مشترک یعنی زبان مشترک میانی، نزدیکی ارتباط را مشخص می‏کند. مطابقه‏های واژگانی و واژه‏های مشترک میان هندی و ایرانی بسیار بیشتر از هر یک و یا هر دو با یونانی است. بنابراین عبارت‏های قالبی مشترک میان هندی و ایرانی نیز بیشتر است. درواقع هرچه به زبان آغازی مشترک نزدیک‏تر باشیم، بسامد عبارت‏های قالبی حفظ‏شده نیز بالاتر است. گرسن‏برگ[footnoteRef:28] (1972) مفصل‏ترین مجموعۀ عبارت‏های قالبی هندواروپایی را جمع‏آوری کرده است. او تقریباً 350 عبارت قالبی دو یا سه عضوی هم‏ریشه در ودایی و اوستایی را گرد آورده است.  [28: . Leonid G. Gercenberg [Hertzenberg]] 


